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کنگره ای که خاطره شد!
نخستین کــنــگــره شــعــر جــنــگ در ســال 
1365 و در بحبوحه دفــاع  مقدس در 
دانــشــگــاه شهید چــمــران اهـــواز بــرگــزار 
شـــد؛ کــنــگــره ای کـــه مـــرهـــون تـــاش و 
مــدیــریــت شــاعــر شــهــیــد، احــمــد زارعـــی 
ی شرکت  بــود و در آن شــاعــران بسیار
ــد. کــنــگــره ای کــه بــعــد از دهــه هــا  ــردن ک
ی از  ی مــانــنــد بــســیــار تـــاش و اثـــرگـــذار
فعالیت های برجسته فرهنگی از حرکت 
ی بازایستاد. در این عکس،  و اثــرگــذار
دو شاعر شرکت کننده در این جشنواره 
را در یک قــاب می بینید؛ شاعرانی که 
وز هــر دو در خــاک خفته اند امــا در  امـــر
تاریخ ادبــیــات دفــاع  مقدس نام های 
ــی و  ــ ــد زارعـ ــم ی هــســتــنــد؛ اح مـــانـــدگـــار

سید حسن حسینی. 

گرامیداشت مقام ادبی 
محمدزاده صدیق 

فردا  محمدزاده صدیق  حسین  نکوداشت  مراسم 
از ســاعــت 15 تــا 17 بــا حــضــور جمعی از مسئولان 
فرهنگی و اصحاب قلم در سالن همایش های بنیاد 
استاد شهریار برگزار می شود. محمدزاده صدیق در 
زبان شناسی،  ادبیات،  از جمله  مختلف  حوزه های 
، روزنامه نگاری، ترجمه و شعر صاحب آثار بسیار به صورت کتاب و مقاله بود. از جمله آثار  فولکلور
وی می توان به تصحیح و تحشیه دیوان اشعار و آثار شعرا و نویسندگانی ازجمله سیدابوالقاسم 
نباتی، ملامحمد فضولی، ملامحمد هیدجی، سیدعظیم شیروانی، سیدعمادالدین نسیمی، 
ملاپناه واقف، میرزاعلی مجتهدی، معجز شبستری، شیخ صفی الدین اردبیلی، ترجمه ترکی 
دیوان امام علی )ع( و ترجمه ترکی جزء عم کلام ا... مجید، مجموعه اشعار، متون دانشگاهی، 
ادبیات کودکان، مجموعه نقدها و صدها اثر دیگر اشاره کرد.  محمدزاده صدیق مترجم آثار 
امام خمینی )ره( به زبان ترکی آذربایجانی بوده که توسط مؤسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام 
خمینی )ره( منتشر شده است. همچنین وی مجموعه کتاب های مذهبی و انقلابی متعددی 
را به زبان ترکی آذربایجانی منتشر کرده است. بنیاد مقبره الشعرای استاد شهریار در خیابان 

سمیه، خیابان خاقانی، روبه روی دانشگاه خوارزمی واقع است. / جامجم

یاد

مدیریت مصرف 
برای حمایت از بازار کتاب

کتابخانه های  مــهــدی رمــضــانــی، دبــیــرکــل نــهــاد 
گفت: یکی از راهکارهای حمایت  کشور  عمومی 
از بازار کتاب، مدیریت مصرف این کالای فرهنگی 
اســت و بر همین اســاس باید تــلاش کنیم کتاب 
کتابخانه  های عمومی به دست  از طریق  خــوب 
مردم برسد؛ در واقع از اثر مناسب حمایت کنیم زیرا هر کتابی که در بازار کتاب منتشر 
می شود، قابلیت حمایت و در ادامه خرید را ندارد؛ همچنین این نوع کتاب ها بعضا از نظر 
محتوایی، ارزش علمی و ادبی خاصی ندارد. کتابخانه های عمومی با خرید کتاب های 
کتاب مـــی رود و بــا ایــن راهکار  مناسب بــه سمت عــدالــت و دسترسی بیشتر مــردم بــه 
می توان میزان دسترسی افــرادی که امکان خرید کتاب را ندارند، افزایش داد.  دبیرکل 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان این که پیگیری سیاست حمایتی برای افزایش 
دسترسی مردم به کتاب قطعا نیازمند کمک، حمایت و اصلاح بودجه خرید کتاب نهاد 
کرد: این بودجه قطعا نیازمند تقویت است  کشور است، اظهار  کتابخانه های عمومی 
گر حوزه خرید کتاب  تا بتوان منابع کتابخانه های عمومی را از طریق آن به روزرسانی  کرد. ا

در کتابخانه های عمومی تقویت شود قطعا به عدالت فرهنگی نزدیک تر شده ایم./ ایبنا

قاب مدیریت فرهنگی

خبر 

 کم حوصله ها 
 می توانند
 گلستان بخوانند

ــران را بخوانید و با  کلاسیک ایـ ــد ادبــیــات  ــر دوســـت داریـ گ ا
تاب  و  هستید  کم حوصله  ولــی  شــویــد  آشــنــا  شاهکارهایش 
نـــدارد، برایتان خبر  را  کتاب های مفصل و سخت  خــوانــدن 
ــزارش جــام جــم، »گلستان خوانی بــرای  گـ ــم. بــه  ــ خــوبــی داری
از  گلستان سعدی دفتر چهارم  گزیده  کم حوصله ها« شامل 
ک اثر داوود غفارزادگان به تازگی  مجموعه خــرده مینا بر خا

توسط انتشارات نیستان به چاپ دوم رسیده است.

این مجموعه کتاب ها تفرّجی در باغ پر نقش و نگار ادب فارسی 
و بازخوانی شاهکارهای نثر کهن این سرزمین است. هر یک از 
این کتاب ها گرچه بر مضمونی ویژه همچون عرفان یا حماسه 
تکیه زده اند اما علت انتخاب آنها بیش از هر  چیز برخورداری از 
جوهره ادبی ا ست. شیوه کار چنین بوده که هر اثر چندین پاره 
شده و قطعه ها با آرایشی جدید و بر اساس نگاهی داستانی 

دوباره در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

کتاب، تناسب مضمون با  همچنین در انتخاب فرازهای هر 
نگاه و بینش مخاطب امروز مورد توجه قرار گرفته است.

گرچه برای بهتر خوانده  شدن این مجموعه، فرازهای مهم تر و 
داستانی تر گزیده شده اند اما در عین حال کلمه ای بر متن ها 
افزون نشده، جز تغییراتی در حد رسم الخط و علائم نگارشی و 
گراف بندی که در واقع شأن ادبی ندارد و فقط تمهیداتی  پارا

برای بهتر خوانده  شدن به شمار می رود.

ــا و  ــدادهــ ــ وی رگ تـــریـــن حــمــاســه هــا، ر بـــز

گروه فرهنگ و هنر
آرش شفاعی

رگ جـــهـــان تـــا زمـــانـــی که  ــات بـــــز ــاقـ ــفـ اتـ
ــوی ادبــیــات نگیرند و در قالب  ــگ و ب رن
مــانــدگــار  تــاریــخ  در  ننشینند،  کــلــمــات 
ی از حوادث تاریخی  نخواهند بود. بسیار
ــان مــا نشسته اند، به  اگــر در ذهــن و زب
رگ  این دلیل بــوده که نویسندگانی بز
آنها را در قالب داستان زنده کرده اند و 
ویــدادهــا، همدردی و همدلی  رنگ کــردن وجــه انسانی ایــن ر با پر
شده  اشــغــال  بــنــدر  ی  ــاز ــ آزادسـ برانگیخته اند.  را  جهانیان  همه 
خرمشهر در سوم خرداد 1361 یکی از فرازهای باشکوه تاریخ معاصر 
ایران است. خرمشهر در طول جنگ به نمادی از همه ایران تبدیل 
شد و اشغال آن بعد از مقاومتی جانانه و البته مظلومانه، زخمی  بر 
وهای مسلح ایران و  ی نیر دل همه ایرانیان زد که با رشادت و دلاور
در عملیاتی وسیع و باشکوه، این شهر به دامــان میهن برگشت و 
زمندگان ایرانی خورد  ژیم عراق ضربه ای از ر ی ر وز دستگاه جنگ افر

که تا ابد ماندگار است. 
در ایــن مطلب، قصد داریـــم چند کتاب خــوب و خواندنی را کــه در 
طــول ســال هــای اخیر منتشر شــده و بــه مــوضــوع مقاومت مـــردم و 
حماسه فتح خرمشهر پرداخته اســت، معرفی کنیم. با ایــن توضیح 
که کتاب های دیگری هم در ایــن موضوع نوشته شــده اســت که 
هرکدام دارای ارزش هــای ادبــی خاص خود هستند و البته باز هم 
درباره خرمشهر، مقاومت مردمش، مصائبی که بر این شهر وارد شد و 
البته وضعیت آن بعد از پایان جنگ هم باید نوشت و هنوز هم منتظر 
کتاب های خوب و خوب تر درباره این شهر عزیز هستیم که هنوز هم 

نمادی برای همه ایران است و در قلب همه ایرانیان جای دارد.

    کتابی که توفان به پا کرد

آنهایی که ادبیات دفاع مقدس، به خصوص 
را دنبال  تــاریــخ شفاهی جنگ  کــتــاب هــای 
می کنند، می دانند هیچ کتابی در این حوزه 
نــوشــتــه  »دا«  مــحــبــوبــیــت  و  مـــوفـــقـــیـــت 
سیده اعظم حسینی را تکرار نکرد. کتابی که 
نــوع روایـــت و هنرمندی نویسنده در ارائــه 
مطلب، منجر شد یک بار دیگر اقبال به کتاب 
در میان جامعه ایرانی دیده شود. روایت نزدیک، دقیق و ریزپردازانه از 
گهان وارد یک جنگ تمام عیار و وحشیانه شده است و  که نا شهری 
مردمش سعی دارند از خانه و کاشانه خود دفاع کنند اما حجم مصیبت 
چنان سنگین است که در برابرش به راحتی نمی توان مقاومت کرد. دا از 
کنون، جزو آثــار پرمخاطب در سال های اخیر بــوده و  زمــان انتشار تا
عده ای معتقدند دلیل این موفقیت، تبلیغات و چیزهایی مانند این 
است ولی واقعیت این است که برای خیلی از کتاب ها تبلیغات بیشتری 
شد اما مورد استقبال مخاطبان قرار نگرفت. دا، پر است از لحظه های 
تا مدت ها درگیر  را  که ذهــن مخاطب  تکان دهنده  و  انسانی عمیق 

خود می کند .
که اثــر برگزیده دومین جایزه ادبــی جــلال آل احــمــد و سیزدهمین  دا 

کتاب سال دفاع مقدس در بخش خاطرات دیگرنوشت و  دوره جایزه 
جشنواره کتاب سال شهید غنی پور است، از مهم ترین کتاب هایی بود 
که در حوزه ادبیات دفاع مقدس نوشته شد و توانست میان این گونه 
کتاب هایی از این دست  که معمولا به  ادبــی و بسیاری از مخاطبانی 
گران و  اقبالی نشان نمی دادند، ارتباط برقرار کند. حتی بسیاری از سینما
، تعریف نمی کنند، در برابر  هنرمندانی که معمولا از کتاب هایی در این ژانر
دوربین های تلویزیونی از دا تمجید کردند و مخاطبان را برای خواندن 
کتاب یادشده  آن تشویق. شاید با خود بگویید راز این جذابیت در 
چیست. فقط یک صحنه از کتاب را در برابر چشم خود مجسم کنید، 
دختر جوانی که تا دیــروز کارش در دنیا فقط رفتن به سر کلاس درس 
و بازی با همسالان، دغدغه اش بود مجبور می شود به غسالخانه شهر 
برود و در شست و شوی مردگانی که بر اثر حملات دشمن جان سپرده اند 
و اغلب اجسادشان به وضعیتی دلخراش درآمده است؛ همکاری کند. 
گهانی در زندگی یک فرد، با روایت خوب و جزئی نگری که  این تغییر نا
نویسنده توانسته است از زبــان راوی بیرون بکشد، تنها یک بخش از 
لحظات شگفت انگیز دا  است. بی دلیل نیست که از رهبر انقلاب درباره 

این کتاب نقل قول شده است: »این کتاب قابل طرح جهانی است.«

    زنان خستگی ناپذیر

تا قبل از نگارش و انتشار کتاب های خاطرات 
ــدس مــانــنــد کــتــاب »پــوتــیــن هــای  ــق ــاع م دف
ــن هــمــه مــا از  مــریــم« روایــــت غــالــب در ذهـ
، مقاومتی تماما  مقاومت مردم در خرمشهر
مردانه بود اما بعدها با خواندن کتاب هایی 
کــتــاب دا بــه چهره  کــتــاب و نیز  مانند ایــن 
دیگری از آن روزهای خرمشهر دست یافتیم 
که امروز دیگر در ادبیات و نگاه رسمی  هم جای خود را باز کرده است و 

سبب ساز ساخت فیلم های ارزشمندی مانند »دسته دختران« در 
ــر خــاطــرات مــریــم امــجــدی -که  گ سینمای دفــاع مــقــدس مــی شــود. ا
نوجوانی و جــوانــی اش با روزهـــای آغــازیــن جنگ همراه شــده بــوده-
نگاشته نشده بود؛ نمی فهمیدیم که زنان در دفاع از خرمشهر، سلاح به 
دست گرفته و با ژ3 در برابر دشمن ایستاده اند و حتی در این راه جانباز 
هم شده اند. مریم امجدی، دختر نوجوان خرمشهری که با وجود سن 
کم، به انقلاب اسلامی  با همه وجود اعتقاد داشت، در دوران تحصیل در 
دبیرستان به  عضویت حزب جمهوری اسلامی، جهاد سازندگی و بسیج 
 مستضعفین خرمشهر درآمد و دوره هــای امدادگری و فنون نظامی  را 
آمـــوزش دیـــد. بعد از انــقــلاب دوره اوج درگــیــری هــای سیاسی میان 
نیروهای انقلابی و منافقین و گروه های ضد انقلاب بود و مریم هم جزو 

کسانی بود که در هر فرصتی به مقابله با گروهک ها می پرداخت. 
وقتی دشمن از مرز رد شد و شهرش در آستانه اشغال به دست ارتش 
کــلاس درس او تبدیل شد و نخست در  عــراق درآمـــد، خط مقدم به 
، وظیفه امدادگری را برعهده گرفت،  بیمارستان دکتر مصدق خرمشهر
سپس مسئول محافظت از انبار مهمات مسجد جامع خرمشهر شد و 
در این میان گاهی نیز مجبور شد در خط مقدم جبهه با دشمن بجنگد. 
خانم امجد که چند سال بعد از این که فریبا طالش پور خاطراتش را 
گردآوری و منتشر کرد درگذشت، نمونه ای از نسل آدم های بسیار معتقد 
کردن سلامت و زندگی آسوده خانوادگی  و انقلابی دهه 60 بود که با فدا

در برابر دشمن ایستادند.
 حالا که حرف از مقاومت زنانه در خرمشهر شد، لازم است از یک کتاب 
کتابی خــوب و  که در همین حــوزه نوشته شــده و  دیگر هم نــام ببریم 
که  خــوانــدنــی اســـت؛ »یکشنبه آخـــر« خــاطــرات معصومه رامــهــرمــزی 
مجموعه خاطرات دختری 14 ساله از آغاز جنگ تا زمان فتح خرمشهر را 
دربرمی گیرد توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. این کتاب 
روایتی زنانه از سال های دفاع مقدس است ؛ روایت بخشی از خاطرات 

معصومه رامهرمزی، رزمنده آبادانی است که با شروع جنگ پا به جبهه 
می گذارد و تا پایان جنگ، عمر و بهترین لحظات زندگی اش را صرف 
کمک به رزمندگان می کند. معصومه رامهرمزی، خواهر شهید اسماعیل 
رامهرمزی سال 63 با احمد نوروزی - از پاسداران سپاه خرمشهر-ازدواج 
کرد و تا به دنیاآمدن اولین فرزندش در سال 65 به امدادگری مجروحان 
جنگ پرداخت. پس از آن تا پایان جنگ در خیاط خانه صلواتی هلال 
کنون دبیر  احمر اهــواز به فعالیت های پشتیبانی مشغول بود. او هم ا

است و با خانواده اش در تهران زندگی می کند.

    گفته آید در حدیث دیگران

که سر  آن باشد  گفته اند، خوش تر  از قدیم 
دلبران/ گفته آید در حدیث دیگران. می دانید 
که این بیت را درباره موضوع تعریف و تمجید 
یک مسأله نه از زبان فرد ذی نفع، بلکه از طرف 
افراد دیگر گفته اند. حالا فرض کنید، دشمن 
شما از شیوه رزم و جنگ تان تعریف کند. این 
که واقعا جنگاوری  نشان دهنده این است 
شما چنان برجسته بوده است که حتی دشمن هم نمی تواند از شما و 
کــتــاب »آخــریــن شــب در  هــنــرتــان در نــبــرد، تمجید و ستایش نکند. 
خرمشهر« از همین جنس است. کتاب را یک سرهنگ ارتش عراق به نام 
کامل جابر نوشته و فاتن سبزپوش آن را ترجمه کرده و انتشارات سوره مهر 
هم منتشرش کرده است. این افسر عراقی خاطراتش را از شب قبل از 
پیروزی خرمشهر یعنی چند ساعت مانده به شکست تاریخی ارتش 
کتاب را می خوانیم، می فهمیم آن شب  کشورش می گوید. وقتی این 
نه تنها برای ما ایرانیان و به خصوص رزمندگان مان، شب مهم و خاصی 
بــوده، بلکه در طرف مقابل هم در صفوف دشمن، خبرهایی بــوده و 
بالاخره وضعیت به سمتی رفته است که این سرهنگ ارتش عراق هم به 

شکستش اعتراف می کند. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »نزدیک 
ساعت یک، تانک های نیروهای اسلامی  به سوی مناطق استقرار ما 
پیشروی کــردنــد در بــا آتــش ســلاح هــای مــان مــواجــه شــدنــد. آنها هم 
نیروهای محاصره شده ما را هدف آتش قرار دادند. در این محل، پناهگاه 
گر  بزرگی وجود داشت که تمام افسران رده بالا در آن جمع شده بودند و ا
یک موشک ایرانی به آن اصابت می کرد، مصیبتی بزرگ بر ما وارد می شد. 
گاهی کامل داشتند و سعی می کردند  نیروهای ایرانی هم از این پناهگاه آ
به سوی این پناهگاه شلیک نکنند؛ چون از نیروی موجود در آن باخبر 
بودند و می خواستند این گروه را به اسارت درآورند. پس از این درگیری، 
ایرانی ها با بلندگو از افسران خواستند خود را تسلیم کنند. سپس یکی از 
آنها که به زبان عربی مسلط بود به پناهگاه آمد و با افسران به گفت وگو 
نشست. این افسران پیشتر با لشکر 11 تماس گرفته کسب تکلیف کرده 

بودند. به آنها دستور داده شده بود تسلیم نشوند.«

    جنگ خرمشهر در یک رمان

درباره جنگ در خرمشهر و آنچه بر مردم شهر 
گذشت، خاطره و تاریخ شفاهی زیاد کار شده 
ــان کــم کــار  ــارش رمــ ــگ اســـت ولـــی در زمــیــنــه ن
بــوده ایــم. در دوران ابــتــدای جنگ چند اثر 
مانند »نخل های بی سر« نوشته قاسمعلی 
فراست و »داستان یک شهر« از احمد محمود 
نوشته شد اما این کتاب ها، قدرت درگیرکردن 
مخاطب امروز را با حوادث آن دوره تاریخی ندارد. محمدرضا آریان فر، 
نویسنده و نمایشنامه نویس  جنوبی که کارنامه قابل توجهی در زمینه 
ادبیات کودک و نوجوان و بزرگسال دارد، رمانی نوشته به نام »موندو« که 
به دلیل گره خوردن روایت آن با زندگی مردم خرمشهر و تجربه های زیسته 
نویسنده، اثر قابل توجهی از کار درآمده است.  این کتاب به روایت تخلیه 
که خــود اهل  و سقوط بخش شرقی خرمشهر می  پـــردازد و نویسنده 
خرمشهر است و جنگ و تبعات آن را با گوشت و پوست لمس کرده، سعی 
کرده است با استفاده از قدرت تخیل خود، اثرش را از مرزهای خاطره گویی 
صرف دور کرده و به رمان نزدیک کند. او درباره تجربیات ملموس خود از 
زمان جنگ، جایی گفته است: »من تا زمان سقوط خرمشهر در این شهر 
گزیر به انتقال به اهواز شدیم. دیگر آن شهر برای من و  بودم و بعد از آن نا
خیلی از مردم شهر محل زندگی نبود. نیمی از شهر به دست عراقی ها 
افتاده بود و نیم دیگر آن، مانند آبادان در محاصره کامل بود. حتما این 
تجربه ها در داستان هایی که روایت می کنم تأثیر عمیقی داشته است. 
می شود گفت این شهر مسقط الرأس و سرزمین من محسوب می شود و 
با تمام فرهنگ و عاطفه ام با همه مناطق جغرافیایی آن آشنا هستم. 
من تمام خاطرات خودم از سقوط خرمشهر را کتاب کردم و چاپ هم 
شد اما در انبار ماند و پوسید ! هیچ انگیزه ای برای توزیع درست این 
کتاب وجود نداشت. من ستایشگر جنگ نیستم اما مردم خودم را 
نمی توانم فراموش کنم. من برای همین مردم می نویسم.« آریان فر که 
در نمایشنامه نویسی و شعر، نامی آشناتر است تا رمان نویسی، در این 

کتاب از دلمشغولی همیشگی خود یعنی باورهای 
سعی  و  نکشیده  بومی دست  فرهنگ  و  عامه 

کرده است از این ظرفیت هم به نفع اثرش 
استفاده کند. 
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تبیین حماسه با جادوی کلمات

    یک کار جدی درباره خرمشهر
محمدحسن شهسواری از آن نویسنده هایی است که همه وقت و انرژی و زندگی اش را برای داستان 
گذاشته است. او هم رمان می نویسد و هم به صورت مستمر و حرفه ای درس می دهد. کار مهمی که 
او این سال ها مشغولش بوده ، رمانی بوده که قرار است به 20 جلد برسد؛ رمانی درباره خرمشهر و 
به نام »ایران شهر«. او که نزدیک یک دهه است وقتش را صرف تحقیق و نوشتن این رمان طولانی 
و بزرگ کرده است، ابتدا فکر می کرد می تواند داستانش را در سه جلد جمع کند اما به گفته خودش 
وقتی وارد کار شد و شروع به نگارش کرد، دید داستان های نگفته حماسه خرمشهر مانند اقیانوس 

انتها نــدارد.  برای همین به این فکر افتاد که بیشتر از تعهد اولیه اش به 
ناشر، کتاب را ادامــه دهد و ناشر یعنی شهرستان ادب هم با او همکاری 
کرد و داستان این رمــان همچنان ادامــه دارد. می دانید که رمانی با این 
حجم چقدر داستان های فرعی، چقدر شخصیت و زمــان و مکان مختلف 
دارد و نوشتن آن چه کار سنگینی اســت. البته شهسواری خــودش اهل 
آبــادان است و منطقه و فرهنگ و هویت قهرمانان داستانش را به خوبی 
می شناسد و همین یکی از امتیازات ایران شهر است.  رمان ایران شهر یکی 
از کارهای بزرگ، جدی و سنگین در ادبیات ما درباره خرمشهر است و اگر به 
دفاع مقدس و آدم ها و قهرمانانش احساس دین می کنید، حیف است با 
شخصیت های زنده، انسانی و دوست داشتنی این داستان همراه نباشید.
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